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 چکیده
های هنری در ایران و جهان، گرایش به هنر مدرن یا ترین گرایشامروزه یکی از عمده

لذا نظر به گسترده بودن حضور هنر مدرن در فضای فرهنگی امروز ایران . مدرنیسم هنری است

در این پژوهش . نیاز است که نقش تربیتی هنر مدرن از منظری اسلامی مورد ارزیابی قرار گیرد

نری، با روشی توصیفی تحلیلی، پیش از هر برای تبیین نقش تربیتی هنر مدرن و مدرنیسم ه

چیز به بررسی نسبت مدرنیسم هنری با تفکر مدرن و مدرنیته در معنای فلسفی آن پرداخته شده 

رغم ادعای متمایلین به مدرنیسم، هنر مدرن تقابل به شود که میبا انجام این مهم، روشن . است

نگر  است در برابر عقلانیت جزئی نی بودهبنیادینی با تفکر مدرن ندارد و تنها شورش و عصیا

بنابراین سوبژکتیویتة نفسانی و انانیت استعلاطلب، که در مدرنیته محور اساسی تفکر و . مدرن

با نگرش به آثار هنر مدرن و . است عمل است، مبنای اصلی ایجاد اثر در هنر مدرن نیز گشته

قاعده بی"، "استعلاطلبی فسانی بودن ون":  افکار هنرمندان و ناقدین مدرنیست، چهار ویژگی 

را از وجوه بارز  "عدم برقراری ارتباط با تودة مردم"و  "انگاریگرایی و نیستیپوچ"، "بودن

در بخش دیگر این مقاله با مراجعه به منابع اسلامی همچون نهج البلاغه . ایمهنر مدرن دانسته

درک جمال الهی و رسیدن "اسلام همانا  ایم که هدف غایی تربیت هنری دراجمالاْ نشان داده

ایم که همة چهار ویژگی یادشده با هدف غایی تربیت و نهایتاْ نتیجه گرفته. است "به کمال

 . هنری اسلام در تضاد هستند

 .تربیت هنری در اسلام، نفسانیت، تفکر مدرن، مدرنیسم هنری، هنر مدرن :هاواژهکلید
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 مقدمه
ترین گرایشهاست که امروزه در عالم هنر و از جمله در کشور جریان هنر مدرن یکی از عمده

 فکری و اتفاقات و حوادث ریس. است ما، توجه اهالی ذوق و هنرمندان را به خود معطوف کرده

به  شدی ختم میلادیم ستمیقرن ب یقرن نوزده و ابتدا یانتها که به ،جهان غربدر ی عالم هنر خیتار

از  یهنر سمیمدرن یشد که تحت عنوان کلمنجر در هنر غرب  یعمدتاً منحط اناتیجر یریگ شکل

ی اصلویژگی  یهنر یبودن و ب بدون قاعده نفسانیتی معطوف به که یهنر گرایشی .شود یم ادیآن 

 ،یهنر شین گرایا. های دیگری نیز متصور استاساس برای آن صفات و خاصهآن است و بر این 

 شیگرا نیتریاز اصل یکبه ی از انقلاب، شیپ رانِیا یهنر هایدر دانشکده جیتفکرات را ریتحت تأث

 .بدل شد( و چه بعد از آن یانقلاب اسلام یروزیچه قبل از پ) یرانیآثار هنرمندان ا

م با هنر اسلامی و تضاد آن با اهدافی که تربیت هنری در اسلام مدرنیساثبات عدم تناسب  

برای رسیدن به این هدف ناگزیر . روست کند، موضوع و مسئلة اصلی پژوهش پیشدنبال می

یافتن به این مهم و بیان  برای دست. شودتصویری روشن و واضح از هنر مدرن ارائه و تصویر می

ای از شناخت اصول تفکر و عقلانیت مدرن و به ایجاد زمینهصفات برجسته هنر مدرن باید  ابتدا 

مبانی اصلی مدرنیته در معنای فلسفی آن پرداخت تا از این رهگذار، واکاوی تقابلی فراهم شود که 

و مشخص شود که این . مدرنیسم در عالم تفکر، مدعیست با مدرنیته داردمدرنیسم در هنر و پست

است نه با جوهرة اصلی مدرنیته که نفسانیت و انانیت بشر امروزی تقابل صرفاً با عقلانیت مدرن 

       در این پژوهش پس از پرداختن به این موارد و تعیین ویژگیهای اصلی هنر مدرن، که. است

تواند با تعلیم و تربیت مرتبط باشد، تلاش خواهد شد با عنایت این ویژگیها، کارکردها و نقش می

 .در ملازمت با اهداف تربیت هنری مورد نظر اسلام به بوتة نقد گذاشته شود تربیتی مدرنیسم در هنر

چنین دیدگاه اسلام نسبت به هنر تا کنون پژوهشهای در مورد اهداف تربیتی هنر در اسلام و هم

نوشتة  "هنر و تعلیم و تربیت"در خور ستایشی انجام شده است؛ از جمله در فصل چهارم کتاب 

زیبایی و هنر "تر، کتاب سترگ علامه جعفری یعنی سید صاحب موسوی و از آن جامعتر و عالمانه

از دیگر سو کتابهای زیاد دیگری در مورد مدرنیسم هنری هست که عمدتاً . "از دیدگاه اسلام

و یا  نیرام یعل ةبا ترجم نتنینوشته نوربرت ل "هنر مدرن"کتاب شامل کتابهای تاریخ هنر مانند 

 ةدر زمیناما تاکنون به صورت مشخص فصول پایانی کتاب تاریخ هنر گامبریج و غیره، است؛ 
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کارکرد تربیتی نه چندان  و نقش و اسلام ی درهنر تربیت با یستیهنر مدرن ایننسبت  یواکاو

ی در این پژوهش برا. انجام نشده است یپژوهش مستقل تواند داشته باشد،مناسبی که هنر مدرن می

 .شودرسیدن به این مهم تلاش می

مدرنیسم هنری از جمله اصطلاحات فراوانی است که در گستره علوم انسانی و حوزة فرهنگ 

گونه که شرط  بنابراین آن. رود و دلالتها و کارکردهای معنایی متعدد و گوناگونی داردبه کار می

و پیش از هر چیز هدف این کند، لازم است در آغاز بودن و آشکاری مطلب ایجاب می روشن

توان گفت بارزترین وجه مدرنیسم در هنر، ترین شکل بیان میدر کلی. اصطلاح روشنتر شود

از این دیدگاه مدرنیسم به جریانی . ای که این اصطلاح حامل آن استدلالت تاریخی و زمانی

    تدریج دیگر شود که از اواخر قرن نوزده میلادی در هنرهای تجسمی آغاز شد؛ باطلاق می

چنین سالهای پس از آن ـ به یک های هنری را نیز درنوردید و در سرتاسر قرن بیستم و همعرصه

چنین توجه و همو د ششناسی اعتبار ـ گفتمان غالب در میان متفکران و ناقدان فعال در عالم زیبایی

هایی دارد که جریان ویژگیها و شناسه این. نگاه عمدة هنرمندان این عصر را به خود معطوف کرد

 .ذکر آنها در ادامة مقاله خواهد آمد

در بسیاری از کتابها و منابع تاریخ هنر، که بر تقسیمات و . جا شایان ذکر استای در همیننکته

های و سیاق آثار هنری اصرار هست برای مدرنیسم، دامنه تر برای سبکبندیهای هرچه جزئیطبقه

 0681تا دهة  0681مثلاً از ابتدای قرن بیستم تا هنگامة جنگ جهانی دوم یا از دهة )اوتی زمانی متف

    بندی گیرند و دیگر جریانات هنری متأخر را ذیل عناوینی دیگر طبقهدر نظر می...( میلادی و

تمامی شناسی آثار هنری را ندارد و از جهتی دیگر اه؛ اما برای این مقاله که قصد سبک(0)کنندمی

برای نگرش فلسفی به مسئله هست، تمام جریانات هنری معاصر، که واجد ویژگیهای مشخص و به 

اعتبار آنها ذیل عنوان هنر مدرن قابل شناسایی است، هنر مدرن و گرایش فکری و عملی به آن 

کند از بابت حمل واژة مدرن با مباحث شود؛ عنوانی که کمک میخوانده می  "مدرنیسم هنری"

لسفی و عوالم فکری محاط بر هنر معاصر ـ در ایران و جهان ـ ارتباط برقرار شود و از بابت ف

مدرنیسم، که به مسئله گرایش و تحت تأثیر بودن دلالت دارد، نهایتاً به مباحث تربیتی  "ایسمِ"

 .شود پرداخته می

ن، ناگزیر دو جهت دادن توصیفی کامل از هنر مدر دست با عنایت به مجال محدود مقاله برای به

جهت یا رویکرد اول، که به دلیل وجهة تربیتی : در این مقوله هست( تقریباً همزمان)یا دو رویکرد 
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این پژوهش بر رویکرد دیگر تقدم دارد، بررسی و تبیین تفکر حاکم بر فضای ذهنی هنرمندان این 

رویکرد دیگر، (. واهد شداین مهم با سؤالی که در بند بعدی مطرح خواهد شد، آغاز خ)نهله است 

هدف نگرش هنری و بررسی ساختاری فرم آثار منسوب به هنر مدرن است که برای روشنتر شدن 

 .شودهنر مدرن، ناگزیر به آن پرداخته می

توان سؤالی مطرح کرد؛ سؤالی که علاوه بر راهبری به سوی با توجه به این توضیحات، می

رای رسیدن به اهداف نهایی مقاله نیز راهگشا خواهد بود، های فکری مدرنیسم در هنر، که بریشه

: به عبارت دیگر ؟توضیح داده شود که آثار هنر مدرن، چگونه آثاری است ،یاری خواهد کرد

یابد؟ در معنی فلسفی آن چگونه ارتباط می "مدرنیته"در هنر با جریان فکری مدرن و  "مدرنیسم"

ای نیست جز اینکه پس از بیان اجمالی ویژگیهای عمدة تفکر مدرن در برای رسیدن به پاسخ چاره

به بیانی برخاسته از سنت )غرب و معرفی ویژگی اصلی مدرنیته، که همانا تفرد، سوبژکتیویته و 

نفسانیت است، سیر تطور هنر و تفکر در جهان غرب نیز مختصراً مرور شود تا آنجا که در ( خودمان

وایل قرن بیستم میلادی نوعی انقلاب یا به بیان بهتر و دقیقتر انحطاط در همة اواخر قرن نوزدهم و ا

 . شئونی به وجود آمد که به خلق اثر هنری منجر شد

هر . در مورد مدرنیته و تفکر مدرن در منابع مختلف و بسیار، سخنان فراوانی بیان شده است

در سرتاسر گیتی اعم از شرق و  کسی از ظن خود به یاری توصیف این منظومة فکری بشر امروز

تفکری که در جهان غرب از سدة هفدهم میلادی و برهان . شتافته است غرب و شمال و جنوب،

آغاز شد و با رسیدن به قرن هجده و  "اندیشم پس هستممن می"کوگیتوی دکارت مبنی بر 

یر فرانسه به رخدادن انقلاب صنعتی و انقلابات سیاسی اجتماعی در اروپا همچون انقلاب کب

صورت فرهنگ درآمد و برسازندة تمدن غرب مدرن از قرن نوزده به این سو گشت و در قرن 

سه قلمروی  این پدیده موفق شد همزمان هر. بیستم مرزهای جغرافیایی غرب را یکسره در نوردید

تا غرب  را در ذهن، فعل و نهایتاً زندگیِ غالب ابناء روزگار از شرق (2)“تفکر، فرهنگ و تمدن”

 . گیتی به تسخیر درآورَد

مفهوم فرد مهمترین عنصر مدرنیته ". بیان شد ویژگی اصلی مدرنیته، تفرد و نفسانیت است

و البته در تفکر خداباور اگر ( 063:  0731آشوری و دیگران، ) "است؛ فرد به عنوان ارزشی متعالی

   ای الهی درآید به نفس اماره تعبیراین فرد به صورت ارزشی متعالی و بالاتر از الوهیت و ارزشه

در مدرنیته، نظریه "به هر روی . گیردشود و تفکر برخاسته از آن نفسانیتی منحط لقب میمی
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و  آشوری) "آیدعدالت، آزادی، حقوق در عرصة سیاسی و اقتصادی از مفهوم فرد بیرون می

لی برسازندة مدرنیته باید گفت بنابراین در اشاره فهرستوار به عناصر اص(. 063: 0731دیگران، 

ترجمان فردیت و نفسانیت است که در ساحتهای گوناگون زندگی بشر  مدرنیته غرب یالگو

متشکل از چند عنصر  ، مدرنیته را0بر این اساس در کنار سوبژکتیویسم. کندحاکمیت پیدا می

، لیبرالیسم (مردم نفوس حاکمیت)، دمکراسی (حاکمیت عقل) 2و راسیونالیسمعقلانیت  اساسیِ

، (حاکمیت سرمایه)، کاپیتالیسم به معنای حاکمیت قوانین اقتصاد آزاد (حاکمیت آزادی)

این ایدئولوژی برای تمام افراد و   و جهانشمولی (نفی حاکمیت دین در نظام سیاسی) 7سکولاریسم

 (.81تا  11: 0767جبارپور، )اند نفوس، دانسته

و به  "مدرن" باید به معنی لغوی واژة "مدرنیته"با  "م در هنرمدرنیس"برای رسیدن به ارتباط 

به  Modoمشتق از ریشة لاتین  "مدرن"واژة . در این مورد مراجعه کرد 1عبارتی علم اشتقاق لغات

، (در تمایز با ادوار قبل)یا آنچه امروز رایج است  "امروزی"و در لغت،  (7)معنی تازه و جدید است

های معاصر از سنتی به ها و مکانهای مختلف برای متمایز کردن شیوهدوره مدرن در. دهدمعنی می

؛ به (00:  0760کهون، )ای از زندگی نیز اطلاق شود تواند به هر حوزهکار رفته است و اصولاً می

. است "هنر امروزی و متجدد"شود، همین ترتیب معنایی که از مدرن در همراهی با هنر مراد می

شود که از ابتدا نیز جریان هنری را که در زمینه و نظر به این واقعیت قابل فهمتر میاین مسئله با 

ساز این شد که در و زمینه)رود روز و جدید به شمار میزمانة اروپای اواخر قرن نوزده میلادی به

 Art Nouveau (باشیم "هنر مدرن"شدة ابتدای قرن بیستم شاهد تشکیل جریان اصلی و تعریف

بنابراین هنگامی که از هنر مدرن . است، نام نهادند "هنر نو"، که در زبان فرانسه به معنی (نووُ آرت)

آید، منظور هنر تحت تأثیر تفکر مدرن و مدرنیته در معنی و مدرنیسم در هنر سخن به میان می

شناسانی روز بودن آثار هنری، مد نظر ناقدان و کارفلسفی آن نیست، بلکه بیشتر جدید بودن و به

 .اندبوده است که این عنوان را در ابتدا برای آن جریان برگزیده

 "مدرنیته"و  "هنر مدرن"واژة مدرن در ( نه معنایی و)با توضیحی که در مورد اشتراک لفظی 

 

1 - Subjectivism 

2 - Rationalism 

3 - Secularism 

4 - Universality 

5 - Etymology 
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گیری هنر مدرن نقش داشت به دریافت توان با نگاه به عواملی که در شکلشد، اکنون می داده

یافت و فهمید که هنر مدرن نه تنها مستقیماً تحت تأثیر تفکر مدرن  دستکاملتری از هنر مدرن 

نیست، بلکه داعیة تقابل با آن را دارد؛ تقابلی که البته در جلوتر مشخص خواهد شد که بنیادین 

 .نیست

از دورة رنسانس، انسان مرکز جهان هستی شناخته شد و وجود عللی ورای این جهان مورد 

کم قبول کرد فقط به آموزش علوم دینی بپردازد و طب، نجوم، لیسا کمک ؛تردید قرار گرفت

اخلاق، کشورداری و نهایتاً فرهنگ را به دیگران بسپارد؛ اما این دیگران، که باور و ایمان برایشان 

به انتهای راه رسیده بود، دنبال فهم همه چیز با عقل و استعداد خودشان بودند؛ بدین ترتیب باور به 

در پی این . نامحدود انسان در کشف مجهولات هستی به صورت روزافزون گسترش یافت توانایی

تفکر با ظهور دکارت در قرن هفدهم و شک روشی او، که برای اثبات عقلی وجود خداوند 

طرحریزی شده بود، شک کردن در مبانی الهیات و در مبدأ و معاد، رفته رفته مد روز شد تا 

از این . یک در وجود علل غیبی دیگر روشی نبود و شکی واقعی بودآنجاکه در قرن هجدهم تشک

و خرد روشنگرانه، کامل  "عصر روشنگری"رو گسست با سنتهای دینی در قرن هجدهم با عنوان 

در آلمان،  8، گوته1، هردر در انگلستان، لسینگ 7، نیوتون2، هیوم0متفکرانی از قبیل هارتلی. شد

در امریکا جنبشی به راه  02و جفرسون 00در فرانسه و فرانکلین 01مونتسکیو، 6، دیدرو6، روسو3ولتر

شدند که عقیده داشتند  این گروه به این دلیل روشنگر نامیده. نام گرفت "روشنگری"انداختند که 

 برده و اکنون که با برامدن آفتاب علم جهان روشن شدهجهان در قرون وسطی در تاریکی به سر می

توان روشن اندیشید و واقعیت هستی و زندگی را چنانکه هست روشنایی می است در پرتوی این

شناسایی ساز و کار [ مدرن]بود و عقل [ مدرن]بینی تکیه بر عقل هستة مرکزی این جهان. دید

 

1 - David Hartley 

2 - David Hume 

3 - IsaqueNewoton 

4 - Gothold Lessing 

5 - YouhanGotfrid von Herder 

6 - YouhanVolfgang von Goethe 

7 - Fransua Mary Arue De Voltaire 

8 - Jan Jack Rousseau 

9 - Deny Diderot 

10 - Baron De Montesquieu  

11 - Benjamin Franklin 

12 - Tomas Jefferson 
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 (.17: 0761نژاد، پارسی) "طبیعت و جهان است

ای مختلفی که در قرون ها و سبکههنر تحت تأثیر تفکر و عقلانیت مدرن با در نظر گرفتن دوره

، (سبکهایی چون کلاسیسیزم، باروک، روکوکو و غیره)میلادی در گسترة هنر رایج شد  06و  03

بود که مورد تأیید ذوق جمعی و سلیقة طبیعی  ( )عمدتاً بر مبنای اصول هنری و قواعد و قوانینی

. باستان استخراج شده بود آدمی است و از اوایل دورة رنسانس با مراجعه به فرهنگ و منابع یونان

انگیز هنرمندان عصر رنسانس همچون رافائل، این قواعد بتدریج در اثر نبوغ و خلاقیت شگفت

لئوناردو داوینچی و میکل آنژ به اوج رسید و در مجموع با وجود فراز و فرودهای سبکی در کل 

اعد و قوانین به اعتبار برخاستن از این قو. دانستنداین قرون، هنرمندان خود را به رعایت آنها ملزم می

رود و در نتیجه با ای که کارش شناسایی ساز و کارهای طبیعت است، عقلانی به شمار میقوة عاقله

 .یابدتفکر مدرن عصر روشنگری ارتباطی استوار می

در نیمة اول قرن نوزدهم بتدریج عقلانیت خشک و بدون انعطاف مدرن، کارایی خود را از 

. و بنا بر عادت مألوف این مسئله ابتدائاً خود را در عالم هنر و ادبیات نشان داددست داد 

و در کنار او بایرون، شیللر و  0با سردمدارانی چون ویکتور هوگو 06رومانتیسیسم در هنر قرن 

در ادبیات و گاسپار داوید فردریش، اوژن دلا کروا و فرانسیسکو گویا در هنرهای  پوشکین

عظیمی از موسیقیدانان به سرکردگی بتهوون، پاسخی بود به این ملالتی که از  تجسمی، و خیل

پرداختند، بلکه به  خرد نمی ها بهآنها برعکس کلاسیسیست. عقلانیت مدرن به دست آمده بود

دانستند،  البته رمانتیکها کاوش عقلی را یکسره بیهوده نمی. دادند فرمان احساس و اندیشه گوش می

بنابراین اغلب آنها برای . دادهای انسان استاستعاز ة جزئی بودند که عقل فقط نمایندبلکه معتقد 

آوردند و اعتقادشان این بود که  درک تمامیت عالم به نگرشهای زیباشناسانه و شهودی روی می

برای همین به رغم اینکه در هنر رمانتیک، قواعد کلاسیک . تبینش عقلی از درک هستی ناتوان اس

شود، همچنان به اصول هنر تا حدودی به نفع شور و شهود رمانتیک زیر پا گذاشته میو علمی 

 .  ماندموضوعه و کلیات هنر کلاسیک و عقلانی وفادار می

این روند از دست رفتن استیلای خرد دوران روشنگری با ظهور مکتب روانکاوی فروید و 

یشتری گرفت؛ بدین ترتیب هنرمندان به طرح مفهوم ناخودآگاهی از نیمة دوم قرن نوزده، شتاب ب

[ از دیگر سو. ]جای تأکید بر خرد و والایی آن به جستجو در ساحت ناخودآگاه بشر پرداختند
 

1 - Victor Hugo 
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گونه طرح و برنامة از پیش  داروین با طرح نظریة تکامل انواع، اعلام کرد که در تکامل انواع، هیچ

یی برای جهان هستی مورد تردید ای وجود ندارد و فرض هرگونه هدف و معناتعیین شده

برآورده، به این نتیجه رسیدند که استیلای خرد  ها سرها تحت تأثیر این یافتهقرارگرفت و مدرنیست

هنرمند مدرن دیگر در پی اثبات و نمایش نظم و . و فرض غایت برای هستی، توهمی بیش نیست

به )ر ناموزون و درهم ریختة واقعیت هماهنگی و انسجام و سازگاری میان اجزای طبیعت نبود و پیک

  (.03:  0760افشار مهاجر، )گذاشت را به نمایش می( زعم خودش

برای رسیدن به این نکته راهگشاست؛ به “ Art Nouveau”نگاهی به آثار هنرمندان جریان 

اشیای  اند در نقاشیهایش از جمله یک نقاشی ازدرن نامیدهمعنوان مثال پل سزان، که او را پدر هنر 

       پیکری در هم ریخته از واقعیت را به نمایش کنید، نوعاًجان که در شکل ذیل مشاهده میبی

میز نه . است که حتی پایة آن در وسط قرار ندارد دقت کشیده شدهظرف میوه چنان بی”. گذاردمی

      سزان .. .است  تنها از چپ به راست کمی شیب دارد، بلکه گویی اندکی به جلو متمایل شده

شود دستمال سفره از کند که موجب میگذاریهای نوک قلمی را ارائه میای از رنگتکهچل

واضح است که خود سزان هم به این (. 126: 0736گامبریج، )“ جنس کاغذ الومینیومی به نظر آید

نای قواعد علمی، بر مب "دید فریب"دقتیها آگاه بوده است؛ اما برای او مسئلة اصلی نه خلق اثری بی

در نقاشی، که بیانی بود دال بر ناموزون بودن و درهم ریختگی طبیعت آکادمیک کلاسیک و 

 .و ضوابطی شخصی در خلق اثر تصویری از دیگر سو جهان از سویی، و اصرار بر وضع قواعد
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تلاش او در . شاید همین نمونه نشان دهد که چرا سزان عنوان پدر هنر مدرن را یافته است

سترگش برای القای ژرفا بدون فدا کردن شفافیت رنگها و برای محقق ساختن کمپوزیسیون آراسته 

بدون فدا کردن تجسم عمق ـ در همة این پویشها و کاوشها ـ فقط یک چیز را در صورت لزوم 

او البته حاضر نبود که طبیعت را تحریف . درستی قراردادی شکل اشیا: حاضر به فدا کردنش بود

[ مد نظرش]توانست او را در رسیدن به تأثیر برانگیزی مطلوب کند؛ ولی چنانچه تغییر کوچکی می

ژرفانمایی خطی، که به وسیلة برونلسکی در رنسانس ایتالیا ابداع . دادیاری کند، چندان اهمیتی نمی

اش نادیده یافت،هرجا که آن را محدودکنندة کارش می. شده بود برای سزان خیلی قابل توجه نبود

البته تمام کار سزان نادیده گرفتن قواعد علمی کلاسیک نبود، (. 170 :0736گامبریج، )“ گرفتمی

از کار او ارائه کردند،  مرلوپونتیدر قرن بیستم پدیدارشناسانی چون بلکه بنابر تفسیری که بعدها 

کند با ش تلاش میسزان و سایر هنرمندان مدرنیست، واضع روشی در هنر هستند که در آن نقا

است، آشکار  گونه که وی آن را زندگی کرده ای کاملاً شخصی حقیقتی را در باب جهان، آنشیوه

شود که در آن آشکار می کند؛ جهان تجربه شدة سرشار از معنایی که روی بوم نقاشی متجسم و

چنین سزان و به این (.12: 0760غلامی، )“ ای ناگسستنی درهم تنیده شده استسوژه و ابژه به گونه
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گذارند که شقاق دنبال او هنرمندان مدرنیست یکی از اساسیترین بنیانهای تفکر مدرن را زیر پا می

 .شونددار تقابل با مدرنیته میجدایی میان ذهن و عین است و داعیه ومیان سوژه و ابژه 

عمدة هنر مدرن جدید  ای که قبلاً به آن اشاره شد بازگشت که ویژگیتوان به نکتهاینجا می

گونه که تفکر مدرن هم  بودن و به روز بودن است و به همین دلیل هم مدرن نامیده شده است؛ آن

در معنای تجدد و گسست از سنتهای قرون وسطایی این لقب را گرفته است؛ لذا بنابر توصیفی که تا 

و در ادبیات به معنای  به طور کلی مدرنیسم در هنرها"توان گفت اینجا از هنر مدرن شد، می

: 0760افشار مهاجر، ) "گسست خودآگاهانه از گذشته و جستجوی قالبهای جدید برای بیان است

ای یکتا و منحصر به فرد است و در کم جهان واقعی نسخهالبته از آنجا، که حقیقت و دست (.08

وناگون باشد که به این کار تواند به تعداد افرادی گمقابل آن، ایجاد قالبهای جدید برای بیان می

کنند، انواع و اقسام سبکهای هنر مدرن در قرن بیستم چنان گسترده و گوناگون شد که مبادرت می

شود و هایی منجر میفقط فهرست کردن انواع و اقسام سبکهای هنر مدرن به نگارش کتابها و رساله

از ابتدا تا زمان سربرآوردن تر از کل تاریخ هنر بشریت شده است که به جرأت بسیار حجیم

هاست؛ لذا بدیهی است که این مقاله در پی تعیین تکلیف و مقایسة تطبیقی سبکهای مدرنیست

با منظور مستدل هنر مدرن نباشد و بیشتر دل در گروی باز  "هنر معاصر" و "هنر مدرن"گوناگون 

شود که باعث می باشد تههایی از عناصر مرکزی تفکر حاکم بر مدرنیسم در هنر داشکردن جنبه

مندان به هنر چنین سوق دادن ذائقه و حتی توان فنی علاقهرویارویی افراد با آثار هنری مدرن و هم

شان بر اساس مواریث هنر مدرن، دلالتها و کارکردهایی غیر همسو با گیری سلیقهبه سمت شکل

 .تربیت اسلامی مورد نظر یا شاید ضد تربیتی داشته باشد

جهانی اول و فجایع و تلفات وحشتناک  روی با فرا رسیدن قرن بیستم و رخدادن جنگ به هر

آن، نتیجه تفکر مدرن و خرد روشنگرانه، که زمانی به انقلابهای اجتماعی و صنعتی، پیشرفتهای 

علمی، توسعه و در یک کلام بهبود وضع زندگی بشر مفتخر بود به صورت فاجعه در چشم 

مندان نمایان شد و به این ترتیب عقلانیت مدرن و همة دبدبه و کبکبة آن، متفکران و بویژه هنر

فرهنگ غرب، که در حدود سه قرن بر دوش تفکر . گویی در یک لحظة تاریخی فروپاشید

هنرمند . کردعقلانیت مدرن مشغول جولان بود، اکنون در زیر پای خود لغزندگی را حس می

مدرن رسیده، و از سویی دیگر در پیوستار تاریخی از  غربی، که به نومیدی مطلق از عقلانیت

های معنویت و الهیات نیز فاصله گرفته بود برای ایجاد اثر هنری بر رنسانس به بعد از سرچشمه
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اعم از بوم )ای بستری از اندیشه، دچار خلأ شده بود؛ مانند نقاشی که برای کشیدن طرحش زمینه

 .یار نداشته باشددر اخت( نقاشی، کاغذ، دیوار و غیره

هدفی را توان این پوچی و بیجهانی اول بروشنی می با نگاهی به سبکهای هنری پس از جنگ

در خلال ( شود هنرمندنماها یا شاید بهتر است گفته)ای از هنرمندان دریافت؛ به عنوان نمونه عده

دادند و بی معنایی و  (1)سالهای جنگ جهانی اول و چند سال بعد از آن به خود عنوان دادائیست

آنها به خلق ـ یا بهتر است بگوییم ایجاد ـ آثاری دست . پوچی را از انتخاب نام خود آغاز کردند

های آور بود؛ برای مثال یکی از نمونهای از موارد شرمزدند که در بیشتر موارد مسخره و در پاره

ای فلزی، موسیقی  سته کلید به جعبهای با کوبیدن د روی صحنه عده": نمایش آنها به این شرح بود

صدایی از زیر یک کلاه . آورد کردند که حاضران را تا سر حدّ جنون به خشم می متن درست می

شد، شعرهای  هولزبنک با فریادی که هر آن شدیدتر می. خواند بزرگ، شعرهای ژان آرپ را می

بعد او و هولزبنک در حالی . تنواخ یکنواختی را روی طبل میآهنگ خواند و تزارا،  خودش را می

 (.186: 2 ج، دانشنامة ادب فارسی) "رقصیدند که صدای خرس در می آوردند، دور صحنه می

هدف و پوچ بود که در همان زمان هم از ئیستی به قدری بیاشود، آثار دادچنانکه مشاهده می

معنی ها به دلیل بیسوی مخاطبان قابل تحمل نبود و اگرچه با گذشت چند سال بساط دادائیست

انگاری و نیهیلیزم، که از ابتدا نیز به دلیل ویژگی غیر الهی بودن در بودن افراطی برچیده شد، نیست

نطفة هنر مدرن مستتر بود به عنوان یکی از ویژگیهای عمدة هنر مدرن همواره در آثار مدرنیستی به 

گیرد، نوعی از این مدرن صورت میای که هرگاه توصیفی از هنر حیات خود ادامه داد به گونه

قاعده بودنی همراه است که قبلاً به آن اشاره این پوچی و تهی بودن از معنا با بی. پوچی هویداست

هنر مدرن، مدرنیست یا آوانگارد در مجموع با روایت، ساختار بیت و قافیه، بازنمایی ". شد

    بینی هنر غرب بازی وار و قابل پیشتصویری، تونالیتة موسیقایی و همة دیگر ویژگیهای نمونه

های ها و فیلمهایی با طرح و توطئهگذارد؛ بدین ترتیب رمانها، نمایشنامهکند یا کنارشان میمی

کس، چیز و هیچکمرنگ یا فاقد طرح و توطئه، نقاشیها، عکسها و تصاویر متحرکی از هیچ

یر، کرمی) "آوردیست و غیره را پدید میکنندة احساس خاصی نمهایی که بیاناموسیقی، شعر و در

شود، درست شبیه به همان نقاش که برای کشیدن نقاشی، بوم و کاغذ در مشاهده می(. 6: 0761

تنها از موضوع بینند و نهمی   نیاز اختیار ندارد، هنرمندان مدرن برای خلق اثر، خود را از موضوع بی

ثباتی و این جهان و زندگی در آن را در غایت بی بینند بلکه در درون تفکر خودنیاز میبی
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نگاهی به آثار نویسندگانی چون سارتر و کامو که در سالهای پیش از جنگ . بینندمعنایی می بی

هنر مدرن هم از لحاظ شکلی و هم از لحاظ . کردند، مؤید این نکته استجهانی دوم قلمفرسایی می

 .انگاری استمحتوایی حرکتی به سوی نیست

ای بود که در ادامة سیر تطور هنر از ابتدای قرن گیری جریان هنر مدرن به گونهروند شکل

چنین زیر پا گذاشتن قواعد علمی و هنری، انگاری و همبیستم تا کنون، غیر از پوچی و نیست

یکی دیگر از این مسائل نسبتی  .ها و انحرافهای دیگری نیز گریبانگیر هنر و هنرمند شدانحطاط

برای باز نمودن نسبت میان مخاطب . سازدست که هنر مدرن با مردم و آحاد افراد جامعه بر قرار میا

و اثر در مدرنیسم هنری ابتدا باید این نکته را در نظر گرفت که مانند سایر عناصر مدرنیسم هنری 

و متفکران در قرن گذشته مطرح شده  در هزارتویی از انواع و اقسام نظریات که به وسیلة ناقدان

شکلی حاکم بر کلیت  است، نسبت میان مخاطب و اثر نیز وضعیت روشن و منسجمی ندارد و بی

توان بر ناتوانی هنر دهد؛ با وجود این در حکمی کلی میجا نیز خود را نشان مینهنر مدرن در ای

به دلیل زیر پا گذاشتن قواعد  ناتوانی این. مدرن در برقراری ارتباط با اکثریت افراد، صحه گذاشت

جاافتادة هنری، که برخاسته از ذوق جمعی و عقل سلیم انسانهاست، چندان هم غیر قابل انتظار 

 .نیست

تنها در مقام عمل از برقراری ارتباط با مخاطب ناتوان است بلکه در کنه نظریات هنر مدرن نه 

. های جامعه تمایل چندانی نداردری ارتباط با تودهحاکم بر فضای ذهنی هنرمندانش نیز به برقرا

ترین ناقدان مدرنیته مهمترین و داناترین مدافع مدرنیسم هنری و در عین حال از سرسخت 0آدورنو

-او از همان آغاز کارش ثابت کرد که مدرنیسم و هنر مدرن خود نقدی است از تمامی جلوه. بود

های جلوه در این نقد از (. 206:  073احمدی، )درنیته های زندگی مدرن و بویژه از خردباوری م

زندگی مدرن، یکی از بیشترین توجهات و تمرکزهای مدرنیسم به سبک زندگی صنعتی و تولید 

های حضور روزافزون صنعت و فناوری در زندگی آدمیان معطوف بود و حتی انبوه و سایر جنبه

نیز صورت صنعتی گرفتن جنگ و تجهیزات  یکی از عوامل سطح وسیع فجایع در جنگهای جهانی

جدید به  بنابراین متفکران چپ. شدجنگی و مناسبات حاکم بر فضای جنگ، قلمداد می

رنو با در انداختن مفهومی تحت عنوان صنعت فرهنگ بنای مخالفت با هنر مردمی وسرکردگی آد

 . پسند را در زیر لوای هنر مدرن گذاشتندو عامه
 

1 - TeodorW.Adorno 
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در مورد تمامی آثار هنری ( موسیقی جاز)س منطق خود را علیه این موسیقی اسا( رنووآد)او "

  رنو هنرهایی را که بنا به چنین سازوکاری شکل وآد. «شوندبرای بازار ساخته می»به کار برد که 

ای در هنر توده. دادخواند و آنها را در مقابل هنر مدرن قرار میمی "ایهنر توده"اند گرفته

از  (.227 : 073احمدی، ) "نامدمی "صنعت فرهنگ"گیرد که آدرنو آن را شکل میای مجموعه

غاییت بدون "جای مفهوم رنو و همفکرانش، هنر مردمی حامل بربریتی استیلیزه است و به ونظر آد

ـ  "هدفی تمام غایتهابی" (8)رود،ـ که از نظر کانت یکی از ویژگیهای اصلی هنر به شمار می "غایت

از نظر این فیلسوف . کندکند، حمل میو بدل شدن همة هدفها را به هدفی که بازار تعیین می

ای و محصولات صنعت فرهنگی، کارکرد ذهن مخاطب را نیمه هنر توده"تأثیرگذار در مدرنیسم، 

 بخش هنر یعنی خیالپردازیگیرد و عنصر رهاییکند؛ آن ذهن را در اختیار خود میمی    خودکار

اما هنر [ ... کندوحدتی ارگانیک با مناسبات بازار و اقتصاد پیدا می]سازد و را بشدت محدود می

:  073احمدی، ) "کندشکند و کلیت دروغین را انکار میمدرن این وحدت ارگانیک را در هم می

کتیک دیال)هنر با مفهوم ضد هنر در این دیالکتیک ": گویدو در ادامة استنتاجات خود می( 221

گذرد تا بدان وفادار بماند؛ یابد و این بدان معناست که هنر از مفهوم خود مینقش می( روشنگری

شناسی منفی شناسی کلاسیک است و بنیان زیباییبدین سان هنر مدرن در گوهر خود بر ضد زیبایی

 "ماندده میریزد؛ زیرا فلسفة هنر کلاسیک تنها در شکل ظهور هنر نازل و پست و مردمی زنرا می

 (.221:  073احمدی، )

       این چنین در پرتو نظر این فیلسوف یهودیِ آلمانی و همفکرانش اساساً هنری که بر 

شناسی کلاسیک مبتنی است و به بیانی روشنتر برخاسته از ذوق جمعی و عقل سلیم بشر زیبایی

رنو، اساساً وای نظری چون آدهگرایش مدرنیستی با پشتوانه. شوداست، نازل و پست برشمرده می

هنر را، که زمانی در بستر مفاهیم معنوی و الهی کارکردی تربیتی و دینی داشت و در مراکز عبادی 

ساخت به سوی محافل بستة روشنفکران و روح انسان را برای پذیرش پیام قدسی رسولان آماده می

تنها هیچ نوع رسالتی مردمشان، نهدهد که جدا افتاده از جمع هنرمندان برج عاج نشینی سوق می

طرفه اینکه . برندذوقی ذاتی نیز رنج میبرای هنر از باب تزکیه و تعلیم قائل نیستند، بلکه از نوعی بی

این . شودها را دارند، مطرح میاین دست نظریات از جانب متفکران چپ، که داعیة گرایش به توده

کر غربی عارض شده و در هنر به صورت مدرنیسم و مسئله خود نشاندهندة بحرانی است که بر تف

 .هنر مدرن خود را نشان داده است
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 2“یرکگور کی”و 0ای چون نیچهاین بحران ابتدا از اواخر قرن نوزدهم میلادی در اندیشة فلاسفه

مطرح، و در قرن بیستم با تلاش فلسفی خیل عظیمی از متفکران تحت عنوان پست مدرنیسم یا تفکر 

پرداختن به ابعاد فلسفی و . پسامدرن به عنوان وضعیت جاری عالم تفکر در غرب مطرح شد

وان ت؛ اما در اینجا می(3)های پست مدرنیسم به مجالی دیگر نیاز دارددلالتهای اجتماعی و سایر جنبه

ای از آثار هنر معاصر را به است، پاره شناسانه و هنری آنها پرداخت که باعث شدهبه بینش زیبایی

عنوان آثار پست مدرن شناسایی کنند تا فرض مسئلة ما، که عمدة آثار هنر معاصر از جمله آثار 

 . کنیم، روشنتر شودبندی میمدرن را در غالب مدرنیسم هنری طبقه پست

 پست   کند از خلال مباحث یکی از مهمترین متفکران در اینجا این نظر را تأیید می ای کهنکته

لیوتار به اهمیت هنر . قابل دریافت است 7مدرن و واضع این اصطلاح یعنی ژان فرانسوا لیوتار

گوید هنر مدرن مظهر نوعی حساسیت او می. پردازدشناسی امر والا میآوانگارد بر حسب زیبایی

ی سخواهد به صورت حسّاناپذیر وجود دارد که مییعنی حساسیت به اینکه چیزی نمایش والاست؛

هنر پسامدرن، که ... گذارد پذیرد ناکام میو در عین حال تمام تلاشهایی را  که صورت می درآید

آثار جیمز جویس نمونة بارز آن است با کنار گذاشتن خود صورت یا فرم زیبا، و بدین ترتیب با 

؛ (76:  076ایلزورث، )کشد ناپذیر را پیش مینامد، امر نمایشآنچه کانت اجتماع ذوق مینفی 

ناپذیر متشبث به زیر پا نهادن قواعد مدرن نیز برای نمایش امر نمایش بنابراین در نظرگاه پست

 های معمولی تفاوتیشود که در فطرت آدمیان ریشه دارد و از این نظر با مدرنیستمرسوم هنر می

تواند اثر تنها در صورتی می: گذاردهمانی مدرن و پسامدرن صحه میخود لیوتار نیز بر این. ندارد

مدرن باشد که نخست پسامدرن باشد؛ زیرا پسامدرنیسم، مدرنیسم در انتهای مسیر آن نیست بلکه 

کند امر ای که مدرنیسم تلاش میمدرنیسم در حالت نوشکفتة آن است؛ یعنی در لحظه

در نتیجه امر پسامدرن نوعی تکرار مدرن . «و این حالت ثابت است»ناپذیر را نمایش دهد  شنمای

 (. 76:  076ایلزورث، ) "و این یعنی طلب همواره تازة تکراری دیگر "ونامر "است در هیئت 

خر نقل این قول از لحاظ رسیدن به فرضی که در این مقاله از ابتدا بر روی آن تأکید آجملة 

دهد، ی بر اینکه در مدرنیسم هنری تفاوت بنیادینی از لحاظ نظری نسبت به مدرنیته رخ نمیشد، مبن

تفکر نفسانی و استعلاطلب مدرنیته، چه در هنر به صورت مدرنیسم رخ . بسیار حائز اهمیت است
 

1 - Friedrich Nietzsche  

2 - Soren Kierkegaard 

3 - Jean-Francois Lyotard 
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بنماید و چه در غالب تفکر و باز هم هنر جامة پست مدرن بر تن کند، باز هم بیش از هر چیز به 

و تجدد صرف است؛ به همین دلیل هنر مدرن با همة ضعفی که برای ارتباط با  "نو بودن"بال دن

   آورد و افرادی را مفتون دم سر برمی شود بلکه چون بتی عیار هرتنها مضمحل نمیمردم دارد نه

 از همین روست که پرفسور کنتین بل در سال. سازد که ذوقشان به اسارت نفسشان درآمده استمی

در سال »: نویسددر کتاب خود با عنوان بحران در علوم انسانی دربارة هنرهای زیبا چنین می  068

، "کوبیست"گونه تشخیص و تمیزی عنوان امپرسیونیست بی هیچ، که به نقاش پست 060

سازان نقاشان و مجسمه. دانستنددادند، او را عوضی یا شیاد میمی "مدرنیست"یا  "فوتوریست"

پول و قدرت و تشویق . و مورد ستایش عموم بشدت مخالف هرگونه نوآوری بنیادی بودند معروف

. است شدهدگرگون توان گفت وضع و حمایت، همه از آن ایشان بود؛ اما امروز کم و بیش می

اند که هنر خلاف همه و همه جانب چیزی را گرفته[ غیره]چون شورای هنر و نهادهای دولتی هم

دقت شود که او نیز از به کار ]کم بخش بزرگ و متنفذی از آنها مردم یا دست... د خواننمی 0عرف

هیچ نوع . به دست آورند توانند هر چیزی را، می[بردن واژة مردم برای طرفداران هنر مدرن ابا دارد

تواند منتقدان را به خشم آورد و یا حتی موجب شگفتی نقاشی، هر چقدر هم عجیب و غریب، نمی

، که بل این مطلب را نوشته  068البته امروز نیز وضعیت با سال (. 811: 0736گامبریج، )« شود آنها

است در دنیا و از جمله در کشور ما تفاوت چندانی نکرده است؛ به این دلیل، متأسفانه به دلیل 

لب لازم ای که مدرنیسم در هنر بر ذهنیت، فعلیت وآثار هنرمندان کشورمان دارد در ادامة مطسیطره

 . مدرنیسم بیشتر مورد مداقّه قرار گیرد است که نقش تربیتی

 

 دلالتها و کارکردهای تربیتی مدرنیسم هنری
 ای یهیهای بداز گزاره یتیمعنای استنباط و استنتاج مدلولهای ترببه  "دلالت تربیتی"از  بحث

و در پژوهشهای  دیآیبه شمار م تیو ترب میتعل ةفلسف یاز موضوعات اساس یکی ،یشدة فلسف اثبات

بینی و عالم فکری هر ها مبنایی برای استخراج اصول تربیتی با توجه به کلیت جهانتربیتی این گزاره

  با توصیفاتی که تا اینجا از هنر مدرن شد، (. 81: 0760مصباح یزدی، )آید پژوهش به شمار می

و هنرمندان آن به صورت عمده در چهار  توان مدرنیسم را گرایشی در هنر دانست که آثارمی

 

1 - Nonconformist art 
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عدم "و  "انگاریگرایی و نیستیپوچ"، "قاعده بودنبی"، "استعلاطلبی نفسانی بودن و"ویژگیِ 

این چهار ویژگی در کلیت گرایشی که  حضور. مشترک هستند "برقراری ارتباط با تودة مردم

رود که های فلسفی به شمار میرهتحت عنوان مدرنیسم در هنر از آن یاد شد در واقع همان گزا

های مثبتی دتواند ما را به دلالتها و کارکردهای تربیتی هنر مدرن و مدرنیسم در هنر، که کارکر می

بنابراین و با توجه به مجال محدود این مقال در ادامة مطلب تلاش خواهد . نیز نیست، رهنمون سازد

تواند داشته باشد، چهار ویژگی در هنر مدرن میکارکرد و نقش تربیتی، که هرکدام از این  شد،

چنین تربیت هنری در این مهم با توجه به اهداف و مقاصد تربیتی هنر و هم. اجمالاً بررسی شود

 "درک جمال الهی و حرکت به سوی کمال"اسلام و هدف غایی تربیت هنری در اسلام، که همانا 

 .، صورت خواهد پذیرفت(0761موسوی، ) (6)است

رغم ادعایی که مبنی بر  همان طور که در قبل گفته شد، هنر مدرن به سانیت و استعلاطلبی؛نف

تقابل با مدرنیته دارد به هیچ روی با این تفکر تقابلی بنیادین ندارد و گفته شد در واقع آن چیزی که 

اصلی کند، عقلانیت مدرن و خرد روشنگر است؛ اما با جوهرة مدرنیسم در برابر آن قد علم می

تفکر مدرن، که همانا سوبژکتیویته و به بیان ما نفسانیت است، نه تنها تقابل ندارد بلکه بسیار بیشتر از 

. جریانات هنری که مستقیماً تحت تأثیر مدرنیته بارور شد در قید و بند نفسانیت گرفتار آمده است

    ن اثر خود را در سر هنرمندی که با گرایش به مدرنیسم صرفاً سودای روزامدی و مد روز بود

طلب آدمی است، مجال بروز و پروراند به جای اینکه به حقیقت اصلی هنر، که فطرت زیباییمی

 . استاش گوش فرا دادهظهور بدهد به امر نفس اماّره

است  ذکر شده "درک جمال الهی و رسیدن به کمال"هدف غایی تربیت هنری در اسلام، 

هنرمند مدرنیست . ای از حرکت به سوی کمال نداردمدرنیسم بهرهحال اینکه (. 0761موسوی، )

شود، امر به رو می فطرت آدمی هنگامی که با زیبایی طبیعی روبه. بیندخود را در عین کمال می

کند به حکم اینکه کششی در آدمی به صفات الهی از جمله جمال الهی است و بازنمایی آن می

خداوندی است؛ اما هنرمند مدرنیست بدون اینکه  ای از زیباییهرههرچه زیبایی در عالم هست نیز ب

آن باشد در طلب استعلای از مقام عبودیت انسانی خویش، خود را  در پی بازنمایی طبیعت و زیبایی

. کند تا زیبایی را بیان کندداند؛ نه کسی که کار هنری میمی( و حتی مفهوم زیبایی)واضع زیبایی 

روزی ": شوداز یکی از طرفداران مدرنیسم بنگریم، این مسئله بروشنی دریافت می هاگر به این نوشت

من طبیعت »: کند و او جواب دادپرسید که چرا از طبیعت نقاشی نمی (6)کسی از جکسن پولاک
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کردند از طبیعت یا هر چیز دیگر تقلید، و آوانگاردیستهای مدرنی چون پولاک سعی نمی... « هستم

 "کردندآنها همانند خودِ طبیعت چیزها را خلق می مادپردازی کنند؛ به جای آن، یا آن را ن

خواهد مانند طبیعت چیزها انسانی چنان مستعلی از مقام عبودیت که خود می(. 6: 0761یر،  کرمی)

ای تحت عنوان مدرنیسم روشن است که وجود و ترویج این چنین روحیه. را از عدم خلق کند

تواند انسانها را به سوی کمال مورد نظر در اسلام رهنمون سازد و از این رو مدرنیسم هنری، نمی

 .هنری کارکردی ضد تربیت اسلامی دارد

جمال ترسیم زیبایی عقلی است که . در نگاه دینی میان جمال و هنر تفاوت وجود دارد

     عی را ترسیم کاملترین مصداق آن وجود حقیقی است و هنر خلاقیتی که زیبایی حسی و طبی

 .کندمی

شود از سنخ مفهوم است نه هنر، کمال وجودی است و آنچه از آن در ذهن ما رسم می"

: 0761جوادی آملی، ) "ماهیت؛ مراتبی دارد که عالیترین درجه آن برای والاترین مرتبه هستی است

7/237.) 

چه در عالم محسوس گیرد از سنخ مفهوم و همان جمال است و آنآنچه در ذهن ما شکل می

 .کند، همان خلق هنری است که زیبایی در مقام عالم حس و طبیعت استهنرمند ایجاد می

عبور امر معقول از بستر خیال و محسوس کردن آن و محسوس را با گذر از گذرگاه تخیل "

معقول کردن و تجرد تام عقلی را در کسوت خیال کشیدن و از آنجا به جامه حس در آوردن و 

بارگاه تجرد کامل عقلی رسیدن به س از پیراهن حس پیراستن و کسوت خیال را تخلیه نمودن و سپ

و رساندن و در لفافه هنر، سه عالم عقل و مثال و طبیعت را به هم مرتبط جلوه دادن و کاروان 

دلباخته جمال محبوب را از تنگنای طبیعت به درآوردن و از منزل مثال رهایی بخشیدن و به حرم 

 (.0/010: 0763جوادی آملی، ) "دهدمن عقل رساندن، عناصر اصلی هنر اسلامی را شکل میا

هنرمند سالک در نگاه دینی از بارگاه عقل به عالم حس و طبیعت است که با اصلاح و تزکیه 

خواهد آیینه جمال الهی برای مردم باشد؛ برخلاف نگاه غربی که هنرمند خود را در خود می

 .کندیافته هنری تلقی میداند و مصنوع خود را اثر کمالنیاز از رشد و تعالی میبییافته و  کمال

وقتی . کردن هنر مدرن است قاعدگی در هنر مدرن به دلیل نفسانی و شخصیبی بی قاعده بودن؛

پنداریم و هر اثر او را ظهور زیبایی و خلقی هنری بدانیم به تعداد یافته میما هر انسان را کمال

توان نگاه اسلامی را یافته هنری خواهیم داشت؛ اما در مقابل این دیدگاه، می وس خلائق اثر کمالنف
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مطرح کرد که در آن  از جملة اهداف تربیت هنری که دست کم در زمرة اهداف جزئی این تربیت 

است [ به معنای تصویرگری عالم طبیعیت]  "به وجود آوردن و خلق زیبایی"شود برشمرده می

شود که به وجود آوردن زیباییها و از بسیاری آیات قرآن کریم، استفاده می(. 002: 0761وسوی، م)

شود؛ به عنوان تحصیل آنها مطلوب است و در برخی از آیات مباح بودن زیباییها تذکر داده می

ا طرَِیًّا وَتسَْتَخرِْجُواْ مِنهُْ حِلْیةًَ وَهوَُ الَّذیِ سَخَّرَ الْبَحرَْ لِتَأکُْلُواْ منِهُْ لَحمًْ: سورة نحل  0مثال در آیة 

اى که آن  و اوست کسى که دریا را مسخر گردانید تا از آن گوشت تازه بخورید و پیرایه. تَلْبَسُونَهَا

  علامه جعفری مفهوم مستقیم این آیه را جایز بودن تهیة زینت . پوشید از آن بیرون آورید را مى

 . از آیات دیگری در قرآن نیز مضامینی مشابه قابل استفاده است. (706: 0760جعفری، )داند می

شناسانه و سیر تبدلّ تفکر بشر برای این ایجاد و خلق زیبایی در طول هزاران سال تجربة زیبایی

به فرهنگ و فرهنگ به تمدن بر اساس فطرتش و بهرة ذاتی که از صفت جمال الهی برده است با 

آورد که رعایت آنها ان آن را امور ذوقی خواند، قوانینی را در نظر میتوتکیه بر آن چیزی که می

شناسانه در مخاطب داشته باشد و به عنوان امری تواند القای احساسات زیباییدر هر اثر هنری می

توانند البته با عنایت به وجوه فرهنگی تمدنهای گوناگون که می. زیبا از سوی انسان شناسایی شود

ست جهان ذوقی و فکری هر انسانی باشند، مسلم است که این قواعد در ملل و نحل برسازندة زی

مختلف با یکدیگر تفاوت دارند؛ اما با وجود این شاکلة کلی از قواعد نیز متصور است که در ذیل 

گونه که قبلاً توضیح داده شد، هنر  آن. تواند حکم به زیبا بودن اثر هنری بدهدآن هر انسانی می

ارائه اش روی این قواعد پا گذاشته و به دنبال استعلاطلبی ا توجه به ویژگی نفسانی بودن ومدرن ب

حاصل جمع این واقعیت در هنر مدرن و هدفی که در . تعاریف جدید از زیبایی به مخاطب است

شد، مبنی بر خلق زیبایی بروشنی انحراف از اصول تربیتی مد نظر  تربیت هنری اسلام برشمرده

طلب انسان ریشه دارد، خود در  است و فراتر از این تقید به قواعدی کلی که در فطرت زیباییاسلام 

شود از جنس تقیداتی است که در هر انسانی که در اینجا شامل هم هنرمند و هم مخاطب می

قاعده بودن و ای که از وجوه بارز آن، بیاثر هنری. شودفرهنگ اسلامی با عنوان تقوا شناخته می

قیدی دعوت اش به بیچنین سازندهستن قوانین هنری باشد در ناخودآگاه مخاطبش و همشک

کند که این با این هدف عمومی تربیت اسلامی تضادی آشکار دارد که تقویت روحیة تقوای  می

 .الهی است

بیان شد که هنر مدرن، هم به لحاظ شکلی و هم از لحاظ محتوا  گرایی؛انگاری و پوچنیست
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در مورد نیهیلیسم نیز سخنان بسیاری . انگاری و نیهیلیسم استگرایی، نیستندة نوعی پوچبازتاب

نیهیلسم به معنای نادیده گرفتن یا انکار ساحت حضور قدسی و غیبی در ". شده است تاکنون گفته

بر (. 18: 0762زرشناس، ) "زندگی بشر و به تبع آن نفی وجه انسانی آدمی و اثبات حیوانیت اوست

نخست  سم،یلیهیر ند”افتد، این است که ین اساس اتفاقی که در اثر گرایش به پوچی میا

موجود  یاز ارزشها یو سپس ناتوان دیآیم انیاز نظم و نظام موجود به م یو وازدگ یسرخوردگ

در . ردیگیو کدورت سر م نهیک ،گسترد و سرانجام نسبت به آنچه هستیدر ذهن، دامن م

 یزانیم اخص،ش رفتنیو نداشتن و نپذ یاریمع یب ،یهدف اجتماعنبودن  ،یانگار چیه ایسمیلیهین

 ا،یترک دن یکه نوع افتی هیدر جوامع اول دیرا با سمیلیهیمنشأ ن. استکارها سنجش برای 

درباره توان ناتوانی نسبت به هدفدار بودن عالم و اظهار  یاعتقاد یو ب ییاعتنا یب ،یخودفراموش

 اتیو نفرت به ح زینسبت به همه چ یافراط تیشکاک. را به دنبال دارد یآدم یو فکر یذهن

و  سمیلیهین ینیتکو یآنها از منشأها یهودگیو ب یتیو ترب یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاسیس ،یاجتماع

گرایشی که به پوچی در ؛ با این اوصاف با وجود (017:  0760آراسته، ) "آن است ییابتدا یهاهیما

ود دارد، نقش تربیتی این هنر، چه برای مخاطب آثار و چه برای هنرمندی که به آثار هنر مدرن وج

گرفتن ساحت  انگاری و نادیدهدر واقع نیستی. تواند مثبت باشدشود، نمیسوی مدرنیسم رهنمون می

قیدی و بدون قاعده بودن هنر رود در ملازمت با بیقدسی، که از ویژگیهای هنر مدرن به شمار می

دلیل ایجاد و تشدید یأس و ناامیدی در انسان از دو جهت با تربیت هنری در اسلام در  مدرن به

تواند به شور زندگی و نشاط و یکی این است که چنین هنری به هیچ روی نمی: گیردتضاد قرار می

شادمانی منتج گردد و دستیابی به شادمانی و نشاط از اهداف جزئی تربیت هنری در اسلام برشمرده 

اما مهمتر از آن این است که با خمیدن در کنج عزلت و  ؛(001: 0761موسوی، )ه است شد

اعتقادی به هدفدار بودن عالم و حضور ساحت قدسی در ورای عالم ظاهر و یا شکاکیت افراطی  بی

 .ماند که حرکت به سوی کمال استنسبت به همه چیز، انسان از هدف غایی هنر در اسلام باز می

ای آرا و عقاید فلاسفه هدر صفحات قبلی این نوشته با اشاره ب نکردن ارتباط با تودة مردم؛برقرار 

های مردم را دارد و نه سودایی نو روشن شد که هنر مدرن نه توان برقراری ارتباط با تودهروچون آد

درن در تربیت از تأثیرات منفی آثار هنر م نگرانی ما را هاین مسئله اگر چ. بر این معنا در سر دارد

دهد، تأثیر تربیتی منفی را که مدرنیسم هنری و گرایش به هنر مدرن در میان تودة مردم کاهش می

بر این . گذاردچنین هنرمندان دارد به قوت خود باقی میمندان به هنر و همصاحبان ذوق، علاقه
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مندان هنر به دنبال قهتوان تصور کرد که چگونه با کوفتن بر طبل هنر مدرن و تشویق علااساس می

کردن سلیقة مدرنیستی و آوانگارد بودن، هنرمند را از تعهد ذاتیش به رهنمون ساختن مردمان به 

مند ساختن دیگران از زیبایی حقیقی، ایجاد بهجت و شادمانی در خلایق و هر نوع سوی کمال، بهره

 .کنیمآن است، دور می هدف دیگری که هنر اصیل اسلامی و تربیت هنری در اسلام به دنبال

. دانندها آثار هنر مردمی را نازل و پست میطور که قبلاً بیان شد، مدرنیستاز دیگر سو، همان

برای همین نه تنها هنرمند با گرایش مدرنیستی از اهداف تربیت هنری در اسلام، که در گروی 

یش به هنر مدرن، خود به خود شود بلکه به دلیلی که ذکر شد با گراارتباط با مخاطب است دور می

      گیری از اصول کلی شود؛ هنری که با بهرهاندازی میدر راه خلق آثار هنر مردمی سنگ

تواند منشأ تأثیرات مثبت شناسی، که برخاسته از عقل سلیم و ذوق جمعی انسانهاست، میزیبایی

و آسیبهای خاص خود را از نظر پسند نیز آفات البته شایان ذکر است که هنر مردم. تربیتی باشد

تربیتی دارد که در اینجا مجالی برای بحث در این مورد نیست؛ ولی در هر صورت به دلیل اینکه از 

توان اهداف ای که توان ارتباط با تودة مردم را دارند میطریق هنر مردمی و وجود آثار هنری

ر ضد خلق آثار مردمی باشد با اهداف تربیتی هنر در اسلام را دنبال کرد و هرگونه گرایشی که ب

 .  گیردتربیتی هنر در اسلام در تعارض قرار می

 

 نتیجه گیری 
توان چهار ویژگی را به عنوان فصل مشترک در این توصیف از مدرنیسم هنری و هنر مدرن می

 همة گرایشهای هنر مدرن در نظر گرفت؛ ویژگیهایی که با در نظر گرفتن کارکرد و نقش تربیتی

تواند داشته باشد از درون نظریات و تفاسیری که از مدرنیسم هنری از جانب که هنر مدرن می

نفسانی بودن و ": شود که عبارت است ازفلاسفه و ناقدان هنری ارائه شده، استخراج می

عدم برقراری ارتباط با تودة "و  "انگاریگرایی و نیستیپوچ"، "قاعده بودنبی"، "استعلاطلبی

البته هر سه ویژگی آخر به یک معنی صورتهای مختلف ویژگی اول هنر مدرن است؛ به  ."مردم

همین دلیل هنر مدرن به علت جنبة نفسانیتی و استعلاطلبانه آن در مجموع دارای نقش تربیتی منفی 

 .است

نسبت . ای با اهداف تربیت هنری در اسلام تعارض داردهر کدام از این ویژگیها از زاویه
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م از این چهار ویژگی با اهداف تربیتی هنر در اسلام در ارتباط است با اینکه هر کدام از این هرکدا

هدف غایی تربیت . گیردویژگیها با هدف غایی تربیت هنری در اسلام در چه وضعیتی قرار می

است؛ ولی در کنار آن اهدافی  "درک جمال الهی و حرکت به سوی کمال"هنری در اسلام،

، "دستیابی به شادمانی و نشاط"برای تربیت هنری در اسلام قابل تصور است؛ از جمله  تر نیزجزئی

هر کدام از این ویژگیها برای هنر مدرن با برخی از این . و غیره" به وجود آوردن و خلق زیبایی"

بنابراین با نگرشی جامع به مدرنیسم در هنر و نیز سیطره . اهداف فرعی نیز تضاد و تعارض دارد

ریزی برای جلوگیری از گرایش زافزونی که این جریان بر هنر کشور ما پیدا کرده، لزوم برنامهرو

مندان هنر به مدرنیسم در میان مسئولان آموزش هنر قابل درک، و به نظر ضروری روزافزون علاقه

نیستی است که در این زمینه اقداماتی بر مبنای جایگزین ساختن هنر اصیل اسلامی با جریانهای مدر

 .در هنر، معمول داشته شود
 

 یادداشتها

مدرن یا پسامدرن از آنها یاد شده است، نیز بویژه بسیاری از آثار هنری نیمة دوم قرن بیستم، که با عنوان پستـ  1

البته در ادامة مقاله توضیح داده شد که مدرنیسم هنری مورد نظر ما . شودشامل همین تلقی ما از هنر مدرن می

 .ظ فکری با جریان تفکر پست مدرن ارتباطی استوار دارداز لحا

از تفکر به فرهنگ و از فرهنگ به تمدن  یلیتنز یریو س "تفکر، فرهنگ و تمدن" انیبا ارتباط م ییآشنا یبراـ  2

 .(33تا  31 :1131جبارپور، : )به دینگاه کن

 .مشهود است زین "مد بودن"و  "مد شدن"واژه در اصطلاح  نیا نیطنـ  1

" کانون"با  شتریب ییآشنا یبرا. است یقواعد هنر یبه معن Canon یونانیبرگرفته از واژة  "قانون"خود واژة ـ  4

 . (Tatarkiewicz, 1970 :  49-69 & 216-220) :به دیباستان بنگر ونانیدر 

 (.353 تا 343: 1134سید حسینی، :  )به دیسم نگاه کنیاز سبک دادائ شتریاطلاع ب یبراـ  5

از  گرید یکی انبنی است، خود آمده لیکه در نقد سوم او به تفص ،و هنر ییبایکانت در مورد ز اتیالبته نظرـ  6

داشته  تواندیکه هنر م یتیکه مشخصاً از نقش ترب گذاردیرا م "هنر برای هنر"هنر مدرن به عنوان  میمفاه

 (.155تا  33 :1133 ،کانت) :به  دینگاه کن کانتنزد  ییبایز فیاز تعر شتریاطلاع ب یبرا .زندیباشد سر باز م

 .(1134 ی،مانی، ترجمه گلنار نرلزورثیا): به دینگاه کن دتوانییم شتریاطلاع ب یبراـ  3

در مورد تربیت در اسلام مباحثات بسیار گوناگونی تا کنون مطرح شده است، اما یکی از بهترین بحثها در این ـ  3

مورد، هم از لحاظ پرداختن به موضوع هنر به صورت اختصاصی و هم از نظر مجمل بودن بحث در فصل 

ا در مورد تعلیم و تربیت در آمده است که خواندن آن به فهم دیدگاه م" هنر و تعلیم و تربیت"چهارم کتاب 

 (.113تا  111: 1131موسوی، : )این مقاله کمک خواهد کرد؛ نگاه کنید به



 

 

 1131تابستان ، 11 ، دوره جدید، شماره42سال  پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی/  111

کرد و البته این آثار امروزه با از معروفترین نقاشان مدرن که آثارش را با پاشیدن رنگ روی بوم ایجاد میـ  3

 .شودهای میلیون دلاری معامله میقیمت
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